
معنای بصیرت
بصیرت یعنی شـناخت زمـان، شـناخت نیاز، شـناخت 
اولویت، شـناخت دشـمن، شـناخت دوسـت، شـناخت 
وسـیله ای کـه در مقابـل دشـمن باید بـه کار بـرد؛ این 
شـناخت ها؛ بصیـرت اسـت. همیشـه بـا یـک سـلاح 
نمی شـود مبـارزه کـرد. در همـه میدانها با یک سـلاح 
نمی شـود رفت. کدام سـلاح را به کار بیندازیم؟ دشـمن 

کجاسـت؟ )1393/9/6(

تنها توصیه؛ بصیرت
اگر مـن بخواهم یک توصیه به شـما بکنـم، آن توصیه 

این خواهـد بود که بصیـرت خودتـان را زیاد کنید.
بصیـرت... بلاهایـی کـه بـر ملت هـا وارد می شـود، در 
بسـیاری مـوارد بر اثـر بـی بصیرتی اسـت. مـن مکرر 
این جمله امیرالمومنیـن را به نظـرم در جنگ صفین در 
گفتارها بیان کردم که فرمـود:» ألا و لایَحمِلُ هذا العَلمَ 

بـر«.    )1388/5/5( الّا أهـلُ البَصَر و الصَّ

بصیرت به مثابه ابزار
مقـام معظـم رهبـری بـا تشـبیه صحنه های سیاسـی 
به جبهـه ی جنگ، بصیـرت را بـه مثابـه ابـزاری برای 
شـناخت دشـمن می دانند. ایشـان می فرماینـد: »یکی 
از کارهـای مهـم در عمـل نظامـی، شناسـائی اسـت؛ 
شناسـائی از نزدیک کـه زمیـن را بروند ببینند: دشـمن 
کجاسـت، چه جـوری اسـت، مواضعش چگونه اسـت، 
عوارضش چگونه اسـت، تا بفهمند چـه کار باید بکنند. 
اگـر کسـی ایـن شناسـائی را نداشـته باشـد، میـدان را 
نشناسـد، دشـمن را گم بکند، یـک وقـت می بینید که 
دارد خمپـاره اش را، توپخانـه اش را آتـش مي کنـد بـه 
طرفـی کـه اتفاقاً ایـن طـرف، طرف دوسـت اسـت نه 
طرف دشـمن. نمي داند دیگـر. عرصه ی سیاسـی عیناً 
همین جور اسـت. اگر بصیرت نداشـته باشـید، دوسـت 
را نشناسـید، دشـمن را نشناسـید، یک وقـت می بینید 
آتش توپخانـه ی تبلیغات شـما و گفت و شـنود شـما و 
عمل شـما به طرف قسـمتی اسـت کـه آنجا دوسـتان 
مجتمعند نه دشمنان. آدم دشمن را بشناسد؛ در شناخت 
دشـمن خطا نکنیم. لذا بصیرت لازم اسـت؛ تبیین لازم 

اسـت.« )1388/5/5(

بی شـک اهمیت شناسـایی دشـمن و بـرآورد امکانات 
و پیش بینـیِ صحیـح حرکت هـای آن در دوران فتنـه 
دوچنـدان می گـردد چراکـه »در حـوادث فتنـه گـون 
شـناخت عرصه دشـوار اسـت، شـناخت اطـراف قصه 
دشـوار اسـت، شـناخت مهاجم و مدافع دشـوار اسـت، 
شناخت ظالم و مظلوم دشـوار است، شـناخت دشمن و 

دوسـت دشـوار اسـت.«     )1388/6/14( 


به نظر رهبر عالیقدر، دوران دشـوار هر انقلاب آن دورانی 
اسـت که حق و باطـل در هـم ممـزوج می شـوند و غبار 
فتنه فضـا را پرمی کنـد. در چنیـن فضایی ابـزار بصیرت 
به عنـوان یـک چراغ مه شـکن یـا یـک قطب نمـا افراد 
جامعه را هدایت نموده و آنها را از قدم گذاشـتن در بیراهه 
بازمـی دارد. معظم لـه معتقدنـد: »بصیـرت وقتـی بـود، 
غبارآلودگـی فتنـه نمي تواند آنهـا را گمـراه کنـد، آنها را 
به اشـتباه بینـدازد. اگر بصیـرت نبود، انسـان ولـو با نیت 
خوب گاهـی در راه بد قـدم مي گـذارد. شـما در جبهه ی 
جنگ اگر راه را بلد نباشـید، اگر نقشـه خوانی بلد نباشـید، 
اگـر قطب نمـا در اختیار نداشـته باشـید، یک وقـت نگاه 
مي کنید می بینید در محاصره ی دشـمن قـرار گرفته اید؛ 
راه را عوضی آمده اید، دشـمن بر شـما مسـلط مي شـود. 

این قطب نما همـان بصیـرت اسـت.«     ) 1388/7/15(


اما در صورت فقدان ایـن ابزار، رزمنـدگان نمی توانند به 
خوبی از عهده ی شناسـایی دشـمن برآیند و لذا به ورطه 
شـک و تردید فرومی افتند. ایـن همان آفتی بـود که در 
جنگ صفین به جـان شـماری از سـربازان بی بصیرت 
سـپاه امیرالمؤمنین افتـاد و رهبر انقـلاب در توضیح آن 
می فرماینـد: »در روایت دارد که آمدنـد خدمت حضرت 
و گفتند: »یـا امیرالمؤمنین ـ یعنی قبول هم داشـتند که 
امیرالمؤمنین اسـت ـ انا قد شـککنا فی هـذا القتال« ما 
شـک کردیم. ما را بـه مرزها بفرسـت که در ایـن قتال 

داخل نباشیم!«  ) 1388/7/2(

دو فاکتور پیروزی
رهبر معظم انقلاب مؤلفه  بصیـرت را در کنار مؤلفه  صبر )به 
عبارت دیگر، بیداری و پایداری( به عنـوان دو فاکتور اصلیِ 
غلبه بـر دشـمن و رمز پیـروزی انقـلاب اسـلامی معرفی 
می کننـد. ایشـان معتقدنـد: »آن چـه امـام بزرگـوار و ملت 
شـجاع ما را در راه این مبارزه ی بزرگ موفـق کرد، بصیرت 

و صبر بود. مقاومتی همراه بـا بصیـرت«.     ) 1370/3/14(


جالب اینجاسـت که رهبر انقلاب فقدان ایـن دو فاکتور 
کلیدی را سرمنشـأ تمامی مشـکلات و ابتلائات جوامع 
بشـری می پندارند و می گوینـد: »تمام مشـکلاتی که 
برای افراد یـا اجتماعات بشـر پیش می آید، بـر اثر یکی 
از ایـن دو اسـت: یا عـدم بصیرت یا عـدم صبر. یـا دچار 
غفلت می شـوند، واقعیت ها را تشـخیص نمـی -دهند، 
حقایق را نمـی فهمند، یا بـا وجود فهمیدن واقعیـات، از 
ایستادگی خسـته می شـوند. لذاسـت که به خاطر یکی 
از این دو یا هـر دو، تاریخ بشـر پر از محنت هـای بزرگ 
ملت هاسـت؛ پر از غلبـه زورگویـان عالم بـر ملت های 
ضعیف  النفـس و غافل اسـت. ده ها سـال گاهی صدها 
سـال یک ملت مقهور سیاسـت یک جهانخـوار و یک 
قدرت بزرگ بوده اسـت.  چرا؟ مگر اینها انسـان نبوده-

اند؟ بلـه انسـان بوده اند؛ لیکن یـا بصیرت نداشـته اند یا 
اگر بصیرت داشـته  اند، در راه آن آگاهـی خود، فاقد صبر 
لازم را بوده انـد؛ یعنی یا بیداری نداشـته اند یـا پایداری 

نداشـته اند.«    )1377/8/12(


به زعم رهبـر فرزانه دو فاکتـور صبر و بصیـرتِ ملت ها 
همـواره در معرض هجمـه اسـتعمارگران و کانون های 
قـدرت جهانـی بـرای اسـتمرار سـیطره خود قـرار دارد: 
»امـروز هـم در دنیـا کسـانی کـه در رأس قدرت هـای 
سیاسـی زورگو و مداخلـه  گـر یـا در رأس کمپاني های 
اقتصادی یا در رأس دستگاه های سرطان گونه تبلیغاتی 
و شـبکه های عظیم سـودجوی تبلیغات قرارگرفته اند، 
از طریـق یکـی از ایـن دو خصوصیت بـر ملت ها حکم 
می رانند و زورگویـی می کنند. یا سـعی می کنند ملت-

ها را در غفلت نگه دارند و بصیرت آنهـا را از آنها بگیرند، 
اگـر هـم نتوانند به طـور کلـی از آنهـا بصیرت را سـلب 
کنند، در یـک مورد که یک مسـئله خاص که برایشـان 
مهم اسـت، سـعی می کنند بیـداری ملت هـا و بصیرت 
انسـان ها را در آن جامعه سـلب نمایند یا آنها را دچار بی 

صبری کننـد.«   )1377/8/12(

بصیرت و لزوم وجود شاخص
بـدون تردید یکـي از ملزومـاتِ بصیرت داشـتن، وجود 
شـاخص و معیـار اسـت. یعنـي باید شـاقول یا سـنگ 
مَحَکي وجود داشـته باشـد تا افـراد در هنـگام مواجهه 
با حـوادث و پدیده هـاي گوناگـون بتوانند با اتـکا به آن 
بـه تحلیـل و تخمیـن اوضـاع پرداختـه و مواضـع خود 

بصیرت
از نگاه مقام معظم رهبري
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را مشـخص کنند. به 
عبـارت دیگـر لازم 

اسـت الگـوي ثابتـي 
وجـود داشـته باشـد تا 

راهنماي عمـل قرارگیـرد و درسـت را از نادرسـت 
متمایز سازد. البته در شـرایط عادي که فضا شفاف 
و خطـوط پررنگ هسـتند، شـاید نیاز به شـاخص 
چندان احسـاس نشـود و همـگان اعـم از عـوام و 
خـواص بتواننـد راه را به سـهولت پیدا کننـد. اما در 
شـرایط فتنه گون و در فضاي مه گرفته ي سیاسـي 
و اجتماعي که صفوف و جبهه ها آشـکار نیست، در 
صورت فقدان شاخص معتبر بسـیاري از افراد حتي 

خـواصِ مُبـرّز دچار لغـزش خواهند شـد. 
یکي از شاخص هاي راهگشایي که رهبر انقلاب 
به تأسي از امام علي معرفي مي کنند، سنجیدن 
افراد با حق و پرهیز از سنجیدن حق با افراد است. 
  ایشان مي گویند: »همان طور که امیرالمومنین
جالِ« با چهره ها  فرموده بود: »لا یُعرَفُ الحقُّ باِلرِّ
نمي شود حق را تشخیص داد. یک چهره ی موجه، 
محترم است، مورد قبول است، مورد تکریم است؛ 
اما او نمي تواند شاخص حق باشد. گاهی چهره ی 
موجهی مثل بعضی از صحابه ی پیغمبر راه را عوضی 
مي روند، اشتباه مي کنند. باید حق را شناخت، باید راه 
را تشخیص داد تا بفهمیم این شخص حق است یا 
باطل. هر که از این راه رفت، حق است؛ هر که از راه 
حق نرفت، مردود است. حق را باید شناخت... امام 
)ره( کسی که پدر همه ی این جریان بود، حق حیات 
به گردن جامعه و این حرکت عظیم داشت، فرمودند: 
اگر من از اسلام جدا شوم، مردم از من رو برخواهند 
گرداند. شاخص، اسلام است؛ شاخص، اشخاص 

نیستند.«   )1389/8/3(
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